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 آغاز سخن
 

لابي افغانستان ظاهر شد . اين جريده بيست وسه سال قبل از امروز جريده " شعله جاويد " در عرصه ادبيات انق

انتشار همين تعداد شماره هاي آن   اما  يابد.  انتشار  تا شماره يازدهم توفيق  توانست نقش بسيار  صرفا توانست  نيز 

ي جهت نبود كه نام " شعله جاويد "  جدي و عمده اي در شكل دهي و گسترش جنبش انقلابي كشور بازي نمايد .  ب

 مچون سرلوحه جريان دموكراتيك نوين تثبيت گرديد .  معرف جنبش ما شد  وه

كه از يك جانب  جنبش ما تازه در حال شكل گيري بود و از جانب ديگر جوشش      1347درشرايط سال  ،به يقين  

تاثيرات پر قدرتي در    ،يي در چين ومبارزات آزاديبخش ملي در سه قاره  خروشان انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريا

انقلابي   نمود  جنبش  مي  اعمال  ضرورت    ،افغانستان  و  نيازمندي  اول  قدم  كشوردر  انقلابي  ادبيات  براي  آنچه 

.  ، قرارداشت   باشد   " انقلاب  بند  قيد و  "  زبان بي  بود كه  اي  اين سازمان    *  انتشار جريده  جوانان  اما متاسفانه 

اقدام عملي    –ونيستي مخفي باشد  كه فقط مي توانست يك جريده كم  –نتوانست براي انتشارچنين جريده اي    مترقي

 موفقانه اي به عمل آورد . اين كمبود تاثيرات منفي عميقي بر جنبش كمونيستي افغانستان بر جا نهاد . 

جاويد " يك هفته نامه علني و ناشرانديشه هاي دموكراتيك نوين بود و نمي توانست در اساس وظايف   " شعلهجريده  

جاويد " در سطح فعاليت هاي علني و    تا جائيكه مربوط به نقش " شعلهبگيرد .  يك نشريه كمونيستي را بر عهده  

بود    " جريان    " پاي  ، دموكراتيك  دير  و  عميق  تاثيرات  بلكه  داشت  بزرگ  هاي  موفقيت  تنها  نه  نشريه   اين 

.  نيز شعلهبرجاگذاشت    " زبان    اما  ظرفيت  در  آنجائيكه  تا   " گنجيد  جاويد  نش  ،مي  گرفتن  عهده  به  رمباحث  از 

 ، بويژه در مبارزه عليه طرح هاي رويزيونيستي باندهاي خلق و پرچم و سوسيال امپرياليزم شوروي    ،كمونيستي  

به   متعلق  نشريه  بعنوان   " جاويد  شعله    " كه  است  روشن  البته    . نورزيد  ابا  تازه نيز  جريان  و  سازمان  يك 

 انحرافات جدي تئوريك نباشد . نمي توانست داراي نواقص و كمبودات وحتي  ،وجديدالولاده 

پس از توفيق " شعله جاويد " نه سازمان جوانان مترقي و نه ساير بخش هاي جريان قادر گرديدند انتشار جريده  

در پهلوي    ،ديگري را روي دست بگيرند . در واقع بايد گفت كه عدم موجوديت چند ساله هيچ نشريه و جريده اي  

 ي در فروپاشي " س . ج . م " و پراكندگي " جريان دموكراتيك نوين " بازي نمود.  نقش معين   ،ساير علل و عوامل 

اپورتونيستي و رويزيونيستي در طول سالهاي دهه پنجاه و نيمه اول دهه شصت  تسلط بلامنازع   بر     ،انحرافات 

في عميقي بر فعاليت هاي  تمامي دسته ها و گروه هاي برآمده از درون "  س . ج . م "  و " ج . د . ن "  تاثيرات من

اعمال نمود . بصورت كلي نشريه هاي اين دوره نه تنها    –همانند ساير عرصه هاي فعاليت مبارزاتي    -نشراتي  

تشتت  بلكه همگي فاقد سويه جنبش بوده و عملا    ،مبلغ و مروج مواضع انحرافي دسته ها و گروه هاي مذكور بودند  

ا هيچ يك از چند نشريه كمونيستي كه انتشار آنها در اين دوره روي دست و پراكندگي را دامن مي زدند . علاوت

دموكراتيك از اين هم بد    –گرفته شد نتوانست ادامه كاري را تاسيس نمايد . اما وضعيت در سطح نشريه هاي ملي  

 .  تر بود 
 د تصويب قرار گرفته بود . مور 1346انتشار چنين جريده اي  در نشست عمومی دوم سازمان جوانان مترقي در سال  -* 

براي انقلاب كردن بحزبي انقلابي احتياج است.  

انقلابي  حزب  بدون   ، انقلابي  حزب  يك    بدون 

تئوري براساس  ماركسيزم   ايكه  –انقلابي 

ماركسيستي    سبك انقلابي  لنينيزم)مائوييزم(وبه

شده    -لنينيستي)– گذاري  پايه   ) مائوئيستي 

باشد، نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع  

سگهاي   و  امپرياليزم  بر  غلبه  براي  را  مردم 

 زنجيري اش رهبري كرد .

 ) مائوتسه دون (  
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احاديث   و  بآيات  منقش  و  مزين  و  دار  الله  بسم  جرايد  انحصاري   ،انتشار  حقانيت  مدعي  كسانيكه  توسط  آنهم 

بويژه كه    ،  عمق فوق العاده اي خطرناك اين وضعيت منفي را نشان مي داد  ،كمونيستي و انقلابي بوده و هستند  

 رگان مركزي يكي از اين دسته ها ي پرمدعا منتشر مي گرديد . براي مدتي بعنوان ا ،يكي از اين جرايد

شكوفايي نسبي فعاليت در سطح   ،" شعله " و " نداي انقلابي " در اواسط دهه شصت    ،پيدايش جرايد " جرقه "  

ايدئولوژيك   اما مبتني بر مواضع   . نمايش گذاشت  به  را  اتخاذ شده توسط گروپ هاي منتشر    –نشريه ها  سياسي 

گرفتكنند قرار  آنها  از  هريك  عهده  بر  معيني  نقش  جرايد  اين  تئوريك    ه  ارگان   " جرقه   " اتحاد   –.  سياسي 

لنينيست ها ي افغانستان با وجوديكه براي مدت چند سال بصورت مداوم انتشار يافت و به هر حال   –ماركسيستي  

كه اين جريده مروج و   –ط بر " املا"  اساس بخاطر سانتراليزم مسلدر    ،مسايل مختلف و متنوع را به بحث گرفت  

نتوانست در نهايت نقش مثبت و سازنده اي بازي نمايد .  ولي " نداي انقلاب " و " شعله " كه به    -مبلغ آن بود  

توانستند نقش پيشرونده و    –جريده مائوئيستي به تبليغ و ترويج مواضع حركت نوين مائوئيستي پرداختند  دو  مثابه  

با وجوديكه  فقط چهار شماره انتشار    ،بخش مائوتسه دون انديشه    –. " جرقه " مربوط به " املا "  يند  مثبتي ايفا نما

كه مهمترين آن خاتمه   ،سياسي مائوئيستي را بر عهده بگيرد    –يافت توانست سهم مهمي از مبارزات ايدئولوژيك  

 .  لاتي آن بودتشكي –سنتريست و كلا موجوديت سياسي ي دادن به فعاليت نشراتي املا

ت هاي كشور را قادر ساخت به اساسي ترين سلاح مبارزاتي كنگره موسسه حزب كمونيست افغانستان كه كمونيس

در   حزب برگزيد و فيصله اش را دراين مورد"  را براي ارگان مركزي    شعله جاويد اسم آشناي  "     ،دست يابند  

اسم "    شعله جاويدانتخاب اين اسم كاملا روشن است . "    لدرج نمود . دلي  ساس نامه حزب كمونيست افغانستان  ا

ايدئولوژيك   هويت  معرف  و  است    –آشنا  ما  مائوئيستي  وتشكيلاتي  نام           سياسي  با  افغانستان  مائوئيستي  جنبش   .

. هيئت    "   شعله جاويد"   آن خواهد بود  فعاليت  دارد و سالهاي سال همچنان سرلوحه موجوديت و  پيوند محكمي 

ارگان مركزي حزب  جر كه  است  وار  اميد   " " شعله جاويد  با    ،يده  است  متناسب  گذاشته شده  برآن  كه     ، اسمي 

بتواند اساسات وپايه هاي مبارزه براي رفع تشتت و پراكندگي جنبش كمونيستي كشور و تامين وحدت آنرا كه فقط و 

اساسنامه حزب   و  مرامنامه  دور  به  گردآمدن  با  اصولي    ، فقط  گردد  بصورت  مي  به براي    ،ميسر  خوانندگانش 

 روشني توضيح نمايد .  

" دوره دوم نشراتي اش را به مثابه يك نشريه كمونيستي و مخفي آغاز مي نمايد و " زبان بي    شعله جاويد جريده "  

ادور و قيد وبند انقلاب " خواهد بود . اين جريده با وجود سلطه ماوراء ارتجاعي نيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپر

نترس  مروج و مبلغ     ،احزاب و بادارهاي آنها و موجوديت مشكلات عديده در مسير پر پيچ و خم مبارزه انقلابي  

مائوئيزم است و پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين را در كشور را اولين گام انقلاب براي   –لنينيزم    –ماركسيزم  

 "   شعله جاويداني مي داند و در راه تحقق آن مي كوشد ."  گذار به انقلاب سوسياليستي و حركت بسوي كمونيزم جه

نشريه اي است كه فعلا در خدمت تدارك براي برپايي جنگ خلق در افغانستان قرار دارد و پس از آنكه اين جنگ 

حزب   گوياي  زبان  جريده  اين  كلام  يك  در   . بود  خواهد  آن  موفقانه  پيشبرد  براي  اي  وسيله  گرديد  آغاز  عملا 

 مي باشد . افغانستان و مبلغ و مروج مرامنامه واساسنامه آن  كمونيست

نيمه   –نيمه فيودالي كشور به حالت نيمه مستعمره    –پس از خروج قواي شوروي از افغانستان حالت مستعمراتي  

 دشمني مستقيما در مقابل توده ها ي خلقهاي مليت هاي مختلف كشور قرارفيودالي تبديل گرديد . در چنين حالتي  

سلطه    . است  كمپرادور  بورژوازي  و  فيوداليزم  نيمه  يعني  داخلي  ارتجاع   ، شود  مي  عمده شمرده  دشمن  و  دارد 

و  فرهنگي   ، اقتصادي   ، برحيات سياسي  داخلي  ارتجاع  از طريق سلطه  فعلا  امپرياليستي  امپرياليستي وسوسيال 

اعمال مي گردد   .  مبارزهاجتماعي جامعه  دارد  قرار  آن  با  يعني رژيم   ودرپيوند  عليه مرتجعين حاكم در كشور 

مزدور كابل و باند هاي ارتجاعي اسلامي كه تقريبا در مجموع بطرف سازش و تباني عمومي ميان شان در حركت  

 " قرار دارد و مسئوليت عمده آن را تشكيل مي دهد .  شعله جاويدهستند در سرلوحه وظايف مبارزاتي جريده " 

نيمه مستعمراتي   امپرياليستي    –درشرايط  امپرياليستي و سوسيال  نئوكليونياليستي  فعلي كشور سلطه  فيودالي  نيمه 

شديدي بالاي تمامي مليت هاي ساكن در افغانستان اعمال مي گردد . ازين جهت تضاد مليت هاي مختلف كشور با 

. جر دهد  مي  تشكيل  را  جامعه  اصلي  هاي  تضاد  ز  ا  يكي  امپرياليزم  و سوسيال  "  امپرياليزم  جاويديده  "   شعله 

مبارزه عليه سلطه گري ها ، مداخلات و دست اندازي هاي امپرياليستي و سوسيال امپرياليستي بر كشور را يكي  

والبته در پيوند كاملا عميق با    –كه بلافاصله پس از وظيفه مبارزاتي عمده  از وظايف اصلي مبارزاتي خود مي داند

 قرار دارد .   –آن 

كشو يك  سوسيال  افغانستان  و  امپرياليستي  ملي  ستم  و  طبقاتي  ستم  بر  علاوه  آن  در  كه  است  مليتي  چندين  ر 

اقليت هاي ملي كشور امپرياليستي   و  نيز بر ساير مليت ها  ملي شئونيستي طبقه حاكمه مليت حاكم پشتون  ، ستم 

ر افغانستان است وحل اعمال مي گردد . تضاد ميان اين شئونيزم و مليت هاي تحت ستم يكي از تضاد هاي اصلي د
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مبارزه دراين عرصه  "  شعله جاويدانقلابي آن يكي از وظايف اصلي انقلاب شمرده مي شود . از آنجائيكه جريده " 

را يكي از وظايف اصلي خود مي داند كاملا روشن است كه بايد خود در قدم اول از لحاظ نشراتي تمامي نشانه  

ونيست هاي تمامي مليت هاي كشور تعلق داشته باشد بدين جهت است كه هاي ستم لساني را بدور اندازد و به كم

هاي مختلف   مليت  به  متعدد مربوط  هاي  لسان  به  الامكان  اين جريده حتي  در  انتشار  قابل  سعي مي شود مطالب 

يد وار دري ، پشتووازبكي منتشر مي شود . هيئت تحريريه امافغانستان انتشار يابد . فعلا اين جريده به زبان هاي  

 آغاز نمايد .   " را شعله جاويداست كه در آينده حد اقل بتواند به زبان بلوچي هم نشر جريده " 

"    شعله جاويدتضاد ميان زنان و شئونيزم مرد سالارانه يكي از تضاد هاي اصلي جامعه افغانستان است . جريده "  

ه هاي اصلي مبارزات انقلابي مد نظر داشته و  عرصه مبارزه عليه شئونيزم مرد سالارانه را بعنوان يكي از عرص

 مروج و مبلغ خستگي ناپذير برقراري تساوي ميان زنان و مردان مي باشد . 

است . ازين جهت اين جريده تبليغ و ترويج براي     " جا ا "  " ارگان مركزي يكي از اعضاي    شعله جاويدجريده "  

 رو  كشور يكي از وظايف اصلي خود تلقي مي نمايد .  " جاا " را در ميان كمونيست ها وتوده هاي پيش

تباه كننده سوسيال امپرياليستها را در بر  وبحران  رويزيونيزم در سطح جهاني در حالت مرگ واحتضار قرار دارد  

امپرياليستهاي   كه  بحراني   ، است  امپرياليستي  جهاني  سيستم  كابل  بر  حاكم  بحران  از  بخشي   ، اين   . است  گرفته 

منجمله به    غربي و  جهان  انقلابي  هاي  كمونيست  تمامي  دلگرمي  مايه  حالت  اين   . نيستند  بركنار  آن  از  هيچوجه 

حزب كمونيست افغانستان است . وقتي درفش هاي كاذب و دروغين انقلاب به سرعت در حال سرنگون شدن اند،  

در   فعلا  كه  پرولتاريائي  جهاني  انقلاب  حقيقي  انترنادرفش  انقلابي  جنبش  روز  دستان  هر  دارد  قرار  سيوناليستي 

بيشتر از پيش درخشش و بلندي اهتزازعاليتري خواهد داشت  بايد براي پيشروي هاي جدي و قاطع آينده بصورت  

  . انجام رساند  به  را  تداركي لازمه  كارهاي  اي  جانبه  "  همه  اين سلسله    شعله جاويدجريده  اجراي  در خدمت   "

 وظايف سترگ قرار دارد .  

" در تمامي عرصه هاي مبارزاتي سعي مي نمايد كه علاوه بر طرح مباحثات عام تئوريك ،    عله جاويدشجريده "  

حزب و توده از طريق تحليل ها و افشارگري هاي سياسي مسايل مهم و وقايع روزمره كشور و جها ن نيز اعضاي  

اپورتونيزم و    اين نشريه در  هاي پيشرو را به ديدگاه همه جانبه از جامعه وجهان مسلح سازد مبارزه عليه انواع 

مباحثاتش   كرد  خواهد  تلاش  رويزيونيزم  مختلف  اشكال  بوده  اصوبويژه  پيشرونده  و  زنده   ، روحيه   وبريلي  از 

" مبارزه عليه اپورتونيزم مسلط بر دسته ها و گروه هاي منحرف    شعله جاويد . "     دگماتيستي و پراگماتيستي باشد 

اما سعي خواهد كرد كه بادرس آموزي از گذشته ، به باقيمانده از جريان دموكرا نوين را پيش خواهد برد ،  تيك 

 ارد نشود . ومشاجرات لفظي تند و پرخاشگري هاي زننده و بي ثمر

رفقا !  كمونيست هاي انقلابي افغانستان ! همه به دور مرامنامه و اساسنامه حزب كمونيست افغانستان گرد آيند .  

 تابناك است . فقط بايد همتش را داشت و جرئت مندانه حركت كرد .   راه درخشان و آينده

 زنده باد ماركسيزم !  

 زنده باد انقلاب ! 

 زنده باد حزب كمونيست افغانستان ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شعله جاويد                                                                                              شماره اول                  4 

 قطعنامه 

 حزب كمونيست افغانستان كنگره مؤسس

 

زدهم ميزان سال يكهزار  مائوئيستي افغانستان در سي  –لنينيستي    –ماركسيستي    –جنبش كمونيستي  

سياسي  رفيق    –ژيك  چهل وچهار، با تاسيس سازمان جوانان مترقي تحت رهبري ايدئولو وسيصد و

 شهيد اكرم ياري زاده شد .  

سازمان جوانان مترقي عليرغم نو پايي به زودي توانست با براه انداختن جريان دموكراتيك نوين       

درآنزمان    مائوئيزم    –لنينيزم    –ي براي تبليغ وترويج ماركسيزم  ) جرايد شعله جاويد ( بستر وسيع

ساير زحمتكشان    –لنينيزم    –ماركسيزم   و  كارگران   ، ميان روشنفكران  در  دون  مائوتسه  انديشه 

بوجود آورد . اما پس از نشست عمومي سوم سازمان ، در سرمسلط شدن رهبري ناسالم ، نه تنها  

قر انحلال  مسير  در  بلكه  سازمان خود   ، پاشيد  فرو  هم  از  پنجاه  دهه  اوايل  تا  و  گرفته  جريان ار 

دموكراتيك نوين نيز بطور روز افزوني به تشتت و پراكندگي  و انحرافات گوناگون كشانيده شد در 

دست  كمونيست  يعني حزب  انقلاب  ترين سلاح  اساسي  به  نتوانستند  كشور  هاي  كمونيست  نتيجه 

 يابند . 

اول   ونيمه  پنجاه  شصت  دهه  كه دهه   ، اپورتونيستي  گوناگون  انحرافات  بلامنازع  تسلط  دوران 

. در گروه ها وسازمان هاي    تاسرحد مواضع رويزيونيستي سه جهان وخوجه اي نيز سقوط كرد 

 مختلف برآمده از درون " سازمان جوانان مترقي " و " جريان شعله جاويد " بود . 

ايدئولوژيك   م  –مبارزات  تشكيلاتي  و  درس   –لنينيستي    –اركسيستي  سياسي  با  ايكه  مائوئيستي 

از   انترناسيوناليستي  انقلابي  پذيري از مواضع جنبش  از تجارب گذشته  مبارزاتي وتاثير  آموزي 

بود   افتاده  براه  پنج  و  شصت  سال  تشكيل           اوايل  به  منجر  هشت  و  شصت  سال  دراواخر  بخشا 

" افغانستان  انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان   "  . هاي  "گرديد  كمونيست  سازمان  مواضع  اعلام   "

سياسي و تشكيلاتي جنبش بين المللي كمونيستي    –انقلابي افغانستان " مهمترين مسايل ايدئولوژيك  

توضيح  روشني  به  را  افغانستان  كمونيستي  جنبش  ازآن  و  و  اصطلاح               داد  برد  بكار  در  جمله 

 .  مائوتسه دون " با قاطعيت اتخاذ موقف نمود يشه " بجاي اصطلاح " اند " مائوئيزم 

تشكيل " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان " و انتشار اعلام مواضع آن نه تنها امر مبارزه  

در راه تاسيس حزب كمونيست افغانستان را بصورت جدي به پيش راند ، بلكه با تاسيس عضويت  

"  جايگاه شايسته كمونيست هاي انقلابي كشور در    سازمان در " جنبش انقلابي انترناسيوناليستي

 ثبيت گرديد . جنبش بين المللي كمونيستي نيز ت 

مائوئيستي    –لنينيستي    –سياسي و تشكيلاتي ماركسيستي    –درنتيجه پيشرفت مبارزات ايدئولوژيك  

عاي بسياري از گروه ها و دسته هاي برخواسته از درون جريان دموكراتيك نوين كه به ناحق اد 

دموكراتيك نيز رو به    –ازآن دست كشيدند و حتي در عرصه مبارزات ملي كمونيستي داشتند عملا  

آنها   از  و بخش هاي  گذاران " مشي مصالحه  انحلال رفتند  به خدمت  واشكال گوناگون  به صور 

 ملي" رژيم مزدور كابل مبدل شد ند .  

س مثابه  به   " افغانستان  انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان  حزب "  تشكيل  راه  در  مبارزه  ازمان 

كمونيست افغانستان تلاش ها و كوشش هاي سازنده اي را به پيش برد كه نتايج آن عبارت بود از 

اساسي مرامي  تهيه   ايدئولوژيك   )مسوده سه سند  انقلاب    -اساسات  براي  برنامه   ، سياسي حزب 

نوين   كم  دموكراتيك  حزب  اساسنامه  معه   ) خلق  جنگ  استراتيژي  ايجاد و  و  افغانستان  ونيست 

 تاسيس حزب قرار گيرد .  تشكيلاتي كه بتواند مبناي تشكيلاتي  

مسئله   و  اسناد  هاي  مسوده  پيرامون  سازماني  درون  مباحثه  براي  كه  ماهي  چهار  مدت  طي  در 

انقلابي   هاي  كمونيست  سازمان  موقت  مركزيت   " توسط   ، افغانستان  كمونيست  حزب  تاسيس 
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رديده بود ، نه تنها متن مسوده ها ميان اعضاي سازمان مورد جر وبحث قرار افغانستان " تعيين گ

آمادگي   بلكه ميزان  تدوين گرديد ،  نهايتا بصورت دوسند ) مرامنامه واساسنامه حزب (  گرفته و 

حدت  سازمان در تقبل مسئوليت تاسيس حزب نيز به ارزيابي گرفته شد و نقش كميته انسجام و و

. جروبحث پيرامون مسوده هاي اسناد و ارزيابي از ميزان آمادگي سازمان    مورد دقت قرار گرفت 

در تقبل مسئوليت تاسيس حزب به نتايج مثبت و سازنده اي رسيد . اما از مباحثات در مورد نقش  

اين كميته در ظرف چهار  كار  آمد كه  بدست  نتيجه  اين  تاسيس حزب  در  انسجام و وحدت  كميته 

عمدتا از سازندگي برخوردار نبوده است وهم اكنون خود به بستري براي   داير بودهسالي كه گويا  

خرده كاري و دوام آن مبدل شده است . درنتيجه سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان تصميم  

 گرفت كه به دعوت و برگزاري " كنگره موسس حزب كمونيست افغانستان " اقدام نمايد . 

 گرديد و جلسات آن مجموعا مدت هفت روز را در بر گرفت .  كنگره در موقع معينه بر گزار

ريان آن  ج  كه در   -  " كنگره موسس حزب كمونيست افغانستان " با پخش " سرود انترناسيونال "

افتتاح گرديد . سپس صحبت مقدماتي مختصري   –تمامي رفقاي حاضر درجلسه به پاخاسته بودند  

افغانستان آغاز  پيرامون متن مسوده هاي مرامنامه واساسنامه حزب كمونيست  آمد ومباحثه  بعمل 

 گرديد .  

مباحثات پيرامون متن دوسند اساسي ارائه شده به كنگره با سهم گيري فعالانه تمامي رفقاي شركت  

و" اساسنامه يجه آن " مرامنامه حزب كمونيست افغانستان "  مدت پنج روز دوام نمود كه درنتكننده  

حزب كمونيست افغانستان " با تعديلات ، تصحيحات و اضافات لازمه در متن اسناد ارائه شده به  

 كنگره به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت .  

تي لازمه غرض پس ازآن ، براي مدت يك روز ، مباحثات مفصلي در مورد اينكه آيا ابزار تشكيلا

اين   ، مباحثات  ختم  در   . آمد  بعمل   ، نه  يا  است  گرديده  فراهم  افغانستان  كمونيست  تاسيس حزب 

مسئله كه ابزار تشكيلاتي لازمه غرض تاسيس حزب كمونيست افغانستان موجود مي باشد ، باتفاق  

 آراء مورد تائيد رفقاي شركت كننده در كنگره قرار گرفت .  

ك شركت  رفقاي  كمونيست  تمامي  حزب  تاسيس  تاخيردر  هرگونه  كه  كردند  تائيد  كنگره  در  ننده 

افغانستان انقلاب  قبال  در  مسئوليت  قبول  عدم  نشاندهنده  تواند  مي  فقط  و  فقط  وانقلاب   افغانستان 

كمونيست   حزب  مؤسس  كنگره  مثابه  به  را  شده  داير  كنگره  صورت  بدين  و  گردد  تلقي  جهاني 

د  قرار  تصويب  مورد  كمونيست  افغانستان  حزب  واساسنامه  مرامنامه  حاليكه  در   ، رفقا   . ادند 

افغانستان روي دست رفيقي قرار داشت ، به پا خاستند ودرحاليكه بصورت فشرده اي بالاي آن ،  

دست روي دست همديگر گذاشته بودند وهمگي درحالت منقلب و اشك ريزان قرار داشتند ، با اداي  

 در راه انتخاب شده تا پاي جان خواهند رزميد .  سوگند كمونيستي ، تعهد سپردند كه

را  افغانستان  كمونيست  حزب  مركزي  كميته  البدل  وعلي  اصلي  اعضاي   ، كنگره   ، كار  درختم 

و    " انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  كميته   " براي  پيام  ارسال   ، كنگره  همچنان   . نمود  انتخاب 

 را باتفاق آراء مورد تصويب قرار دادند .  صدور قطعنامه در مورد حمايت از جنگ خلق درپرو  

درفش حزب كمونيست افغانستان درفش پرولتارياي جهاني و يگانه درفش تابه آخر انقلابي    رفقا !

سترگ   درفش  اين  زير  بارزميدن  فقط  و  فقط  افغانستان  انقلابي  هاي  كمونيست   . است  كشور  در 

كشور به نحو    ال انقلاب جهاني و انقلاب ا در قباست كه مي توانند وظايف و مسئوليت هاي شان ر

 . اصولي و شايسته اي ارائه نمايند 

 به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ خلق در افغانستان ! 

 به پيش در راه انقلاب دموكراتيك نوين وانقلاب سوسياليستي !  

 به پيش در راه كمونيزم ! يا مرگ يا پيروزي 

   1370 –  1991 –تان " اول مي " كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانس
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 قطعنامه در مورد حمايت از 

 جنگ خلق در پرو 

 

بلكه     ، نمايد  حفظ  را  خود  تنها  كه  سازد  مي  قادر  را  وناتوان  ضعيف  انقلابي  نيروي  كه  راهي 

تدريج خود را قوي سازد عبارت است از  نيروهاي نظامي   به  نابود ساخته و  يكايك  ارتجاعي را 

و جرئت مندانه قوانين جنگ انقلابي افغانستان . اين قوانين در اساس واز بكار برد دقيق ، جدي  

جنگ  كه   ، سلطه  تحت  كشورهاي  ساير  در  انقلابي  جنگ  قوانين  با  تواند  نمي  استراتيژي  لحاظ 

پرو نمونه زنده و موجود فعلي آن مي  انقلابي چين نمونه پيروزمند آن در گذشته و جنگ انقلابي  

باش داشته  فرق   ، و  د  باشد  ها  ويژگي  داراي  معين  تاكتيكي  جهات  از  حال  عين  در  ولي   ،

 مختص به خود نيز خواهد بود .  خصوصيات 

 مبحث جنگ طولاني (   -فصل استراتيژي جنگ خلق –) مرامنامه حزب كمونيست افغانستان  

مائوئيست ( آن    –لنينيست    –جنگ خلق در پرو ، كه تحت رهبري حزب كمونيست ) ماركسيست  

، اينك دهه اول موجوديتش را قهرمانانه پشت سر گذاشته است ، جنگي است كه نه تنها به   كشور

خلق پرو ، بلكه به تمامي خلق هاي جهان و پرولتارياي جهاني تعلق دارد . پيروزي ها و موفقيت  

اين جنگ انقلابي  مايه دلخوشي و مباهات تمامي رهروان راه انقلاب جهاني است  هاي اين جنگ  

بلكه پيشرو  ، است  شده  پرومبدل  بر  حاكم  ارتجاع  عليه  وواقعي  جدي  تهديد  به  تنها  نه  ديگر  نده 

باشد   مي  نيز  امپرياليستها  و  مرتجعين  تمامي  ،  خارچشم  آمريكا  امپرياليزم  كه  است  بدينجهت 

يكجابا ارتجاع منطقه نقشه  افزون  حمايت خود گرفته و  پر روز  بال و  مرتجعين پروئي را زير 

ي  مداخله از خارج ، جهت سركوبي  فرزندان خلق پرو، در سر مي پروراند . اين نقشه  هائي برا 

هاي اهريمني مي تواند وبايد به همت انقلابيون جان بر كف پروئي وحمايت بيدريغ  وهمه جانبه 

 انقلابيون سراسر جهان از آنها به ناكامي كشانده شود .  

مائوئيست ، از جنگ انقلابي   –لنينيست    –كسيست  حزب كمونيست افغانستان بمثابه  يك حزب مار

 ظهر نمون خلق در پروالهام مي گيرد وازآن فعالانه پشتيباني مي نمايد .  

. حزب كمونيست  افغانستان  براي بر پائي و پيشبرد جنگ خلق  در افغانستان تلاش مي نمايد .   1

موثرترين راه حمايت از جنگ    به نظر ما پيشروي و كسب موفقيت هاي روز افزون درين راستا ،

خلق در پرو مي باشد . فقط آنگاهي كه  صلاي نبرد انقلابي در كوهپايه هاي هندوكش  طنين افگن 

شود ، خواهيم توانست از حمايت شايسته و اصولي از جانبازي هاي رفقاي پروئي مان سخن بر  

 زبان آوريم . 

تمام   2 از  نمايد  افغانستان سعي مي  از جنگ . حزب كمونيست  ها و طرق مستقيم حمايت  ي راه 

كه  داريم  مكلفيت  مورد  درين  ما  آورد.  بعمل  استفاده  آن  دشمنان  عليه  مبارزه  و  پرو  در  خلق 

و   بين    امكان  ازهرزمينه  سال  در  بويژه   ، ، مبارزاتي  پرو  در  خلق  جنگ  با  همبستگي  المللي 

انترناسيوناليست انقلابي  جنبش  در  شامل  رفقاي  تمامي  انقلاب  دوشادوش  از  حمايت  جهت  در   ، ي 

 پرو، بهره جويي نمائيم . 

 زنده باد انقلاب جهاني ! 

 زنده باد جنگ خلق در پرو !

 مرگ بركليه امپرياليستها ، سوسيال امپرياليستها و مرتجعين  ! 

 كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان 

 اول ماه مي 

1991 –  1370 
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 كودتا وضد كودتا در شوروي
 

آگست ) اوايل سنبله ( در شوروي نقطه اساسي برجسته در بحران چندسال گذشته  حوادث اواخر  

شوروي به رهبري خروشچف به  حكام  1950اين كشور مي باشد . همانگونه كه مائو گفت در دهه 

نوين  تزاران  آنان را  مائو   . نمودند  احياء  داري را  در شوروي سرمايه  و  پرولتاريا خيانت كرده 

 خواند . 

را به پايگاهي براي ارتجاع تبديل نموده   –نام سوسياليزم اولين دولت سوسياليستي جهان    آنها تحت 

رقابت   به  امريكا  امپرياليزم  با  برجهان  سلطه  سر  بر  خويش  براي  امپراتوري  يك  ايجاد  وبا 

برخواستند . اكنون تزارهاي نوين آنچه را كاشته بودند درو مي كنند . كاركرد نظام سرمايه داري 

ي شوروي را در بحران بي سابقه فروبرده اند اين بحراني است كه با بحران جهاني كل نظام  دولت

تلاش   در  آنها   . اند  زير ضربه  هرسو  از  امپرياليزم شوروي  حكام   . كند  مي  تداخل  امپرياليستي 

گلوي يكديگر رامي برند و بخود نيز رحم نمي كنند . امپراتوري آنان  مايوسانه براي حل بحران  

آخرين  درح از  مجبور شدند  و حتي  است  ازهم گسستن  كمونيست  ال  بر  مبني  پوچ شان  ادعاهاي 

 بودن دست بشويند . 

. واقعيت    بلند گوهاي غرب  به مثابه " فروپاشي كمونيزم  " وانمود مي كردند  اين قضيه را  كل 

ا  انقلابي جهان كه در جنبش  نقلابي  آنست كه براي كمونيست هاي حقيقي ) براي مائوئيست هاي 

اند ( از هم گسستگي    فزاينده  شوروي خوشآيند است زيرا اين به معني  انترناسيوناليستي  متحد 

ن امپرياليزم جهاني را جهت تضعيف يكي از قوي ترين ستون هاي ارتجاع جهاني بوده و مسلما توا 

 دراقصي نقاط دنيا تضعيف مي نمايد . اعمال حاكميتش 

اصلاح  " پيروزي  به  غربي  تقويه   حكام  را  كودتاچيان  و  فرستادند  درود  شوروي  در   " طلبان 

بازوي ، گريچكوف  وشركاء  جنايت كاراني بيش نيستند . اما تمام " اصلاح نمودند. شك نيست كه  

نيز همان هاي هستند كه با چنگ    -واردنازده وسايرين  يلتسين گرفته تا گرباچف و ش از   –طلبان "  

" حزب كمونيست اتحاد شوروي " رسانده و از تجاعي حاكم يعني  ودندان خود را به راس حزب ار

گردانندگان اصلي نظام جنايت بار سرمايه داري دولتي در شوروي بشمار مي رفتند . اين كودتاها  

وضد كودتا ها در شوروي جنگ دروني طبقه حاكمه اي است كه بواسطه بحران عمق يابنده دولت  

 درمانده و چند پاره شده است .  

اقتصادي  ح ريفرم  و  غربي  سبك  دموكراسي   بربرقراري  مبني   " طلبان  اصلاح   " برنامه  اصل 

محصول اولين " سرمايه گذاري اشتراكي " امريكا و شوروي  وهمكاري با غرب چه خواهد بود ؟  

را اينان پيشاپيش به جهانيان عرضه كرده اند . صدتادوصد هزار كشته از مردم عراق در جنگ 

س تحت  آينده استعماري  گردد،  مي  بر  شوروي  مردم  به  كه  آنجا  تا   . خليج  در  آمريكا  ركردگي 

ها   خانمان  بي  سرپناه  و  لهستان  در  بيكاران  صف  در  اكنون  هم  تواند  مي  را  آنان  از  بسياري 

را صاحب    –ديد  دربوداپست   انگشت شماري  اي  عده   " آزاد  بازار  اطلاعات  معجزه   " كه  جاي 

 كثيري را بي خانمان نموده و به پياده رو ها رانده است .   مرسدس بنزساخته ودر مقابل عده

داري  فضاي شوروي سراسر تحت برچسپ هاي  سوسياليستي  مسموم   از زمان احياء سرمايه 

لنينيزم به يك مذهب دولتي بدل گشت ورئيس " حزب كمونيست اتحاد شوروي "    –شد، ماركسيزم  

ر افتاده است . اكنون سخنان زيباي  فريبكارانه اي  اكنون نقاب سوسياليستي  بپاپ اعظم آن شد .  

مانند " برابري  سوسياليستي بين ملل "  رخت بر بسته است و سلطه گري ديرين ملت روس با  

تمام زشتي  اش به نمايش در مي آيد . طرفداران  يلتسين  فرياد " روسيه روسيه "  سر مي دهند 

ه براي بر قراري امپراتوري روسيه  استپ ها را  يعني صلاي  نبرد سربازان  تزاري هنگامي ك

مي  راه  پيش  به  شرق    " وحشي   " اصطلاح  به  خلقهاي   خون  رودخانه   واز  نورديدند  مي  در 
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  گشودند . لنين مبارزه دراز مدتي را عليه گرايش " روسيه كبير "به پيش برد  . انقلابيون اصيل 

درفش سرخ كمونيزم  را كنار گذاشته و از خوشحالند ازاينكه  حكام جديد ادعاي دردست داشتن  

 همان پرچم هاي  ارتجاعي سنتي خود به عنوان مظهر سياست هاي ارتجاعي شان استفاده مي كنند.

ليتواني ، ازانزجار   لند زبرگيس رئيس جمهور  اتحاد شوروي  عوامفريباني  مانند  درملل كوچك 

طرز تفكر آنان مبني  بر " هر ملتي به ملي مردم نسبت به شوونيزم روس بهره جوئي مي كنند .  

ملل   ، كوچك  ملل  حتي  درآن  كه  رسانده   ظهور  به  را  انگيزي  نفرت  دورنماي     " خويش  فكر 

كوچكتر را لگد مال مي كنند . ما  نورهاي پشت پرده  حكام شوروي نيز چنين دورنمائي را تسريع  

 مي سازد . 

ارتجاع  آوازهاي  شوروي   دولت  شدن   گسيخته  .  ازهم  است  كرده  تشديد  را  مرد"  كمونيزم   " ي 

آن پوسته ميان تهي كه توسط افرادي مانند برژنف سيائوپين  براي پوشاندن  كمونيزم دروغين يعني  

جنايات شان  بكار برده شد به واسطه  پوسيدگي  دروني اش بواقع در حال فروپاشي است . اما 

هر كه  است  آن  براي  كمونيزم  دفن   جهت  مرتجعين  بوجود تلاش  ستمديدگان   اميد  رشته  گونه  

ترتيب    آلترناتيو وبدين  كرده   قطع  آنرا  ودهشتهاي   داري   سرمايه  جهان  برابر  در  چاره   وراه 

  . شد  نخواهند  موفق  هرگز  آنان   اما   . شكنند  هم  در  را  شان  حاكميت  مقابل  در  ها  توده  مقاومت 

شد مقاومت هم هست . در هر نقطه اي همانگونه كه مائوتسه دون  تحليل كرد ، هرآنجا كه ستم با

ستم   هرگونه  به  دادن  پايان  انداز  چشم  دارند   وجود  وستمديدگان   شدگان  استثمار  كه  زمين   از 

واستثمار  ومحو جامعه طبقاتي  يعني چشم انداز كمونيزم مكررا سر بيرون خواهد آورد تا اينكه  

نوين   ودنياي  كند  نابود  را  كهن  جهان  انقلاب  هاي   انقلابي   شعله  جنبش   . رساند  ظهور  به  را 

انترناسيوناليستي در " فراخوان به مردم  اروپاي شرقي " كه به زبان ها ي گوناگون  انتشار يافت  

اعلام نمود : "  پيگيرانه  تر راديكال تر وبا عزم بيشتر به جهان كهن يورش بريد ، سلاح انقلابي 

با انديشه مائوتسه دون     –لنينيزم    –ماركسيزم   برداريد،  اند را  داشته  پنهان  تان از شما  كه حكام 

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ارتباط برقرار كنيد وبدين ترتيب رشته هاي پيوند خود با كساني كه  

در اقصي نقاط جهان عزم مبارزه جهت محو هميشگي  هرگونه ستم و استثمار تحت هرنام ونشاني  

ين فراخوان جنبش انقلابي  انترناسيوناليستي  به توده هاي طغيانگر  كرده اند را مستحكم نمائيد . " ا

 گوشه وكنار امپراتوري شوروي نيز هست .  

آمده   بسر  هاي بزرگ  قدرت  بين   دوران رقابت  دادند كه  امپرياليستها وعده  برلين  ديوار  باسقوط 

افتاد   وزمان صلح ودموكراسي فرا رسيده است . اما در خليج ،  حبشه و يوگوسلاويا جنگ براه 

واكنون جنگ برادر وخواهر كشي در كمين خود شوروي است . تا زمانيكه جهان به استثمار گر 

واستثمار شده تقسيم گشته وبرخي ملل بر بعضي ديگر مسلط اند ، تا هنگاميكه  اين نظام اجتماعي  

واند در ميان  حريص كه به قوه قهر پا برجا نگهداشته شده نفس مي كشد ، سخني از صلح نمي ت

باشد و دموكراسي صرفا نقابي خواهد بود بر حاكميت استثمار گران . در واقع امواج بي نظمي كه  

اتحاد شوروي  را در مي نوردد طلايه دار عصر بيمانندي از تغييرات بزرگ وناگهاني در جهان  

جسارت و بيباكي در   است . به اعتقاد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ،  اكنون زمان آن است كه با

وآغاز  تدارك  براي  امپرياليستها  تضعيف   واز  بگشائيم   راه  پيش  به  ومبارزات   آشوبها  تلاطم  

 جنگهاي انقلابي سود جوئيم .  

 كميته 

 جنبش انقلابي  انترناسيوناليستي 

 1991آگست   21
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 مرامنامه 

 حزب كمونيست افغانستان  

 به زبان دري منتشر شد      

حزب كمونيست افغانستان " محصولي از مبارزات جنبش كمونيستي بين المللي و ثمره  " مرامنامه  

كه  شرايطي  در   . است  كشور  كمونيستي  جنبش  شهداي  جانفشاني  و  طولاني  مبارزات  بزرگ 

كين   ، حملات  رنگارنگ  مرتجعين  و  ها  ها، رويزيونيست  امپرياليست   ، ها  امپرياليست  سوسيال 

 –ه كمونيزم و پرولتارياي جهاني در سطح وسيع بين المللي و منطقه  توزانه و گسترده اي را علي 

افغانستان   در  مي    –منجمله  پيش  به  و  داده  حزب سازمان  تاسيس  و  مرامنامه  اين  تدوين  برند، 

افغانست كمونيست  حزب  مؤسس  كنگره  در  افغانستان  كمونيستي  كمونيست  حمله  ضد  يك   ، ان 

 ود . شجاعانه و مناسب به شمار مي ر اصولي،

رفيق   آنها  ما ودرپيشاپيش  پيشروان  توسط  برافروخته شده  كه شعله ي  است  پيدا  به روشني  اينك 

شهيد اكرم ياري نه تنها در زير " خاكستر جاويد "  مدفون نگرديده است ، بلكه با گذار از پيچ وخم  

رفقاي نيمه راه    هاي فراوان ، عليرغم تحمل بزدلي ها ، انحرافات ، خيانت ها و ارتداد بسياري از

وارد آمدن صدمات و ضربات بيشماري بر پيكر آن فروزان تر از پيش برافروخته  و دشمن شاد ، و 

 و مشتعل است و مي رود تا به خرمن هستي دشمنان آتش افگند، آتش بزرگ ، آتش عظيم . 

اتي و  مرامنامه حزب كمونيست افغانستان درفش مستقل پرولتارياي جهاني در سنگر مبارزات طبق

افغانستان است . كمونيست هاي  انقلابي در  بآخر  تا  يگانه درفش  ملي كشور در خون خفته ما و 

و   وظايف  توانند  مي  كه  است  سترگ  درفش  اين  زير  رزميدن  با  فقط  و  فقط  كشور  در  انقلابي 

ء مسئوليت هاي شان را در قبال انقلاب جهاني و انقلاب افغانستان به نحو اصولي و شايسته اي ادا

 نمايند . 

  . است  كشور  در  پرولتاريا  پيشآهنگ  و  پرولتاريا  سياسي  حزب   ، افغانستان  كمونيست  حزب 

هاي  مرام  و  المللي  بين  پرولتارياي  هاي  مرام  بيان  كه  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه 

ت پرولتارياي افغانستان به مثابه بخشي از پرولتاريايي جهاني است و اساس موجوديت  وپايه وحد 

حزب را مي سازد . ايدئولوژي ، برنامه سياسي و مشي استراتيژيك مبارزاتي آنرا ، كه عبارتند از 

 مائوئيزم ، انقلاب دموكراتيك نوين و جنگ خلق در بر مي گيرد .   –لنينيزم  –: ماركسيزم 

ست مائوئيزم ا  –لنينيزم    –ايدئولوژي رهنماي انديشه وعمل حزب كمونيست افغانستان ماركسيزم  

كه ايدئولوژي و علم انقلابي پرولتارياي جهاني و يگانه ايدئولوژي انقلابي ، علمي و آزاديبخش در 

ماركسيزم    . باشد  مي  مشي    –لنينيزم    –جهان  و  سياسي  برنامه  ايدئولوژيك  اساس  مائوئيزم 

 استراتيژيك مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان را مي سازد .  

فغانستان در مرحله فعلي انقلاب كشور عبارت است ازبه پيروزي  برنامه سياسي حزب كمونيست ا

  ، سياسي  اهداف  تحقق   . خلق  دموكراتيك  ديكتاتوري  استقرار  و  نوين  دموكراتيك  انقلاب  رساندن 

انقلاب   به  گذار  ضروري  شرط  افغانستان  نوين   دموكراتيك  انقلابي  فرهنگي  و  اقتصادي 

 مي باشد .   سوسياليستي در كشور وحركت به طرف كمونيزم

و   برپايي   ، سياسي  قدرت  تصرف  براي  افغانستان  كمونيست  حزب  مبارزاتي  استراتيژيك  مشي 

رهبري   تحت   ، دهقانان  عمدتا   ، وسيع  هاي  توده  بر  متكي  كه جنگ طولاني  خلق  پيشبرد جنگ 

پرولتاريا از طريق حزب پيشآهنگ آن مي باشد . تا زمانيكه جنگ خلق بر پا نگرديده ، مجموع 

آغاز  مبا عملا  ازآنكه  پس  و  دارد  قرار  آن  آغاز  براي  تدارك  خدمت  در  كمونيست  حزب  رزات 

گرديد تمامي اشكال مبارزاتي و توان رزمي حزب در خدمت پيشبرد اصولي و موفقيت آميز آن 

 خواهد بود . 

 بازتايپ : حبيب           




